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محبوبه عظیم زاده

ح بر محتوای آن   عنوانش دقیق ترین شر

گزارش 
کتاب

است: »گذر از تجربه های تلخ با تغییر 
قــصــه هــای زنــدگــی«. آنــچــه در ایــن اثر 
ح است تجربه ها یا همان  مدنظر و مطر
قصه زندگی آدم هاست و دیگر راهی و 
تلاشی برای تغییر آن، تغییری که البته باید به وسیله خود 
فرد صورت بگیرد. اما چگونه؟ »گذر از تجربه های تلخ با 
تغییر قصه های زندگی یا قصه هایی که انتخاب می کنیم« 
قصد دارد به همه آن هایی که در زندگی تجربه یا تجربه های 
تلخی را از سر گذرانده اند و احتمالا روزهای زیادی برای 
تقابل با آن یا پذیرشش، اسیرش بوده اند بیاموزد که، با 
یک نگاه نو به کلیات و جزئیات زندگی خود، خودشان 
ــا و  داستان زندگی شان را بازتعریف کنند و طبق داده ه
یافته ها و کشف های تازه به حیات خویش ادامه بدهند، 
نه با قصه هایی که ساخته و پرداخته ذهن دیگران است 
و در گذر زمان به خوردشان داده شده و در ذهنشان تثبیت 

شده است.
واقعیت این است که شاید بسیاری از ما باور نداشته باشیم 
سیری که در زیست خود طی می کنیم، با همه تصمیم گیری ها 
و داوری ها و پیشروی ها و عقب نشینی ها، به تعاریف و 
داستان های دیگران و صفت هایی بسته است که ایشان 
به ما نسبت داده انــد و در طولانی مدت و با تکرار آن، در 
ذهن و روحمان ثبت و ضبط شده است. مسائلی که درکنار 
تروماها یا سوگ هایی که ممکن است فرد تجربه کند، در 
زندگی، وزنه سنگینی به پای او می بندند. آنچه این کتاب 
به دنبالش است رهایی از همین سنگینی است، البته نه 
فقط با مــرور آن تجربه ها؛ آنچه بخش درخورتوجهی از 
محتوای کتاب را دربر می گیرد، سؤال وجواب ها و آزمون ها و 
تمرین هایی است که شما را، بی پرده، با جزئیات قصه خود 
روبه رو می کند و، در قدم بعد، از شما می خواهد با واردکردن 
مسائلی دیگر به قصه خود نگاهتان به مسائل را تغییر دهید 
و نگرشتان را عوض کنید. شاید یکی دیگر از تعریف های 
روشن برای این اثر همانی باشد که در پیش گفتار کتاب 
آمده است: »این کتاب درباره ازنو نِوشتن قصه های زندگی 
گر این گونه به نظر می رسد که  به دست خودمان است.« ا
وان شناختی تخصصی و ثقیلی  این اثر شامل مباحث ر
است، باید بگوییم که ابدا این گونه نیست و درواقع این 
اثر قرار است »روایت درمانی« را به مخاطب عام معرفی کند.

 zروایت درمانی با کلمات

»گــذر از تجربه های تلخ با تغییر قصه های زندگی«، 
که نشر »اطراف« با ترجمه حسنا  نوشته دیوید دِنبورو )
مهرمحمدی در ۲۴۰صفحه و با قیمت 237هزار تومان 
به تازگی چاپ سوم آن را منتشر کرده است(، بر حوزه 
روایت درمانی تمرکز دارد، فرایندی که قرار است روی 
قصه زندگی آدم ها متمرکز باشد و روایت فرد از خودش 
را متحول کند. شاید بد نباشد بدانید که این روش 
درمانی، ریشه اش، به نیوزلند بازمی گردد و دراصل به دو 
درمانگر مقیم نیوزلند به نام های مایکل وایت و دیوید 
اپستون در دهه 1980 که برای مواجهه با اختلالات روانی 

و درمان آن‌ها چنین شیوه ای را ابداع کردند. دیوید 
دِنبورو، نویسنده اثر، 
که خود روان درمانگر 
اســـت، ســال هــا، در 
دانــشــگــاه سیدنی 
اســتــرالــیــا، همکار و 
گرد مایکل وایت،  شا
پدر روایت درمانی، 
ــوده و طــبــق آنچه  بـ
در مقدمه کتاب خود 

نیز به آن اشاره کرده است، از مطالعه و تلاش های او 
بهره گرفته است. اما این کتاب چه فصل هایی را شامل 
می شود؟ »زندگی پرقصه«، »مشکلات فرد را تعریف 
نمی کند«، »مخاطب مناسب برای قصه های زندگی«، 
»کــار تیمی: به یاد داشتن افــراد مهم زنــدگــی«، »سفر 
زندگی: کوچ هویت«، »تردیدی 
ــی از  ــای ــاره هــنــجــارهــا و ره ــ دربـ
احساس شکست«، »بازیابی 
زندگی پس از تروما و افتخار به 
ارزش ها«، »سلام دوباره به عزیز 
ازدست رفته«، »میراث و یادبود: 
فــصــل آخـــر زنـــدگـــی«، »جـــای 
قصه زنــدگــی در تصویر 

بزرگ تر«.

 z کتاب درمانی با

کتاب های خودیاری

شاید بد نباشد، 
کــــــــــه از  لا حــــــــــا
ــی  ــانـ ــت درمـ روایـ
صحبت به میان 
آمد، به سراغ خود 

»کتاب درمانی« هم برویم، مفهومی که در سال های اخیر 
بیشتر با کتاب های انگیزشی یا خودیاری دربین مردم 
جا افتاده است، دسته ای از کتاب ها که البته همیشه 
مخالفان سفت و سخت خود را داشته است، افرادی که 
معتقدند آنچه در این کتاب ها بیان می شود پشتوانه 
منطقی و علمی ندارد )لااقل، در اغلب موارد(، و فقط 
دسته ای از آدم ها مطالب آن ها را مطالعه می کنند که 
به دنبال پیمودن یک شبه رهی صدساله اند. این دسته 
از آدم ها معتقدند تنها عایدی مطالعه این قبیل کتب، 
اثرات مخربی چون امیدواری های ناشیانه و نابالغانه 
یا دست کشیدن از کار و تلاش است. با این حال، باید 
ــادی هستند که با تمسک به  اذعــان کــرد که افــراد زی
این دست کتاب ها، دست کم برای درک و پذیرش رنج ها 
و مشکلات خود، راهی یافته اند یا با فرد یا افراد دیگری 
همذات پنداری کرده اند و درمجموع به درک و دریافت 

بهتری از رنج ها و مشکلات رسیده اند.
الیزابت سوبودا، نویسنده و روزنامه نگار، در مقاله ای 
با عنوان »آیا هیچ کتابی می تواند ما را از تاریکی های 
درونمان نجات دهد؟« ـ ـکه با ترجمه علی حاتمیان 
در وب سایت »ترجمان علوم انسانی« منتشر شده 
است ــ از این گفته است که طبق مطالعات »کتاب های 
خـــودیـــاری واقــعــا مــی تــوانــنــد خــلــق وخــوی افــســرده 

خوانندگان را بهبود ببخشند، الگوهای ژرف تفکر را 
تغییر دهند و رفته رفته میل جدیدی برای زندگی ایجاد 
که توصیه های پیشنهادی  کنند.« ولی تا کجا؟ »تاآنجا
آن ها در چهارچوب علمی و معقول باقی بماند.« جان 
نورکراس، روان شناس دانشگاه اسکرانتون، نیز معتقد 
است که کتاب های خودیاری در مراحل ابتدایی درمان 
و البته در یک وضعیت ایدئال قابل استفاده اند. این 
گفته ها نشان می دهند که شاید لازم باشد با کمی 
اغماض به این دسته از کتاب ها نگاه کرد، نکته ای که 
البته در سبک و سیاقی دیگر، با ظهوروبروز جستارها و 
روایت های شخصی و طیف علاقه مندانی که به سمت 
مطالعه آن ها پیش می روند، مؤکد می شود. این طور 
به نظر می رسد که تجربه های دیگران و روایت های 
شخصی آن ها، مخصوصا از گذرگاه های دشواری که 
رنج زیادی را برای فرد ایجاد می کند، برای خیلی ها 

جذاب است، و البته آموزنده.
مصداق و مثال هم در این زمینه کم نیست. در همان 
مقاله ای که ذکرش رفت، جایی، از پژوهشی یاد می شود 
که در سال ۲۰۱۰ در دانشگاه نوادا صورت گرفته و نتیجه 
آن چنین بوده است: »افراد افسرده، حین مطالعه ‘از 
حال بد به حال خوب’، موفق شدند ازطریق فرایند 
درمانِ شناختی-رفتاری افکار منفی خود را شناسایی 
کنند، تحریف شدگی این افکار را ارزیابی نمایند و آن ها 
را با افکاری منطقی تر و مبتنی بر واقعیت جایگزین 
گــروهِ کتاب درمانیْ  سازند. شرکت کنندگان در ایــن 
بهبودی مشابه با اعضای گروه دیگری را نشان دادند 
که معالجات معمولی همچون داروهای ضدافسردگی 

را دریافت کرده بودند.«

 zکتاب درمانی عام و خاص

مــبــحــث کــتــاب درمــانــی الــبــتــه جـــای بــحــث فـــراوان 
ــت و هم  ح اسـ دارد و هـــم ازمــنــظــر عــمــومــی مــطــر
کتاب درمانی عمومی  ازمنظر تخصصی. مقصود از 
همان چیزی است که شاید بسیاری از ما تجربه اش 
کرده باشیم، آن وقت هایی که رمان یا کتاب شعری 
دســتــمــان گــرفــتــه ایــم و بــا خــوانــدن کــلــمــه هــای آن 
خودمان را در شرایط و موقعیت های مختلف تصور 
کرده ایم و درنهایت به همان همذات پنداری و درک 
 ـکه صحبتش شد ــ رسیده ایم، و بدین ترتیب  متقابل ـ
بارها و بارها احوال خوبی را تجربه کرده ایم. درمقابل، 
ــرای آن دسته از  کــتــاب درمــانــی اختصاصی صرفا ب
که با مشکلی خاص دست وپنجه  مخاطبانی است 
را به بیمار خود معرفی  نرم می کنند و پزشکان آن 
می کنند. کارشناسان این حوزه معتقدند که، چون 
گفت وگویی دونفره است،  کتاب خواندن به مثابه 
شبیه همان نوع روان درمانی است که بر گفت وگوی 
بین دو نفر استوار است؛ یعنی، چون خواندن کتابْ 
ــرای  ــت، پــس مــی شــود مکملی ب ــاری جمعی اسـ کـ
روان درمانی باشد. دکتر حمیدرضا نمازی، استاد 
تاریخ و فلسفه و اخلاق پزشکی در دانشگاه تهران، 
در یکی از نشست های فرهنگی که در سی وپنجمین 
نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شد، درباره دلیل 
و شیوه اثرگذاری از طریق کتاب و کلمه، با اشاره به 
پلاسیبوها یا دارونماها و اثری که بر روی افراد بیمار 
می گذارند، گفت: »پژوهش های متعدد می گوید در 
وجود ما چیزی وجود دارد به نام ‘سیستم معنایی’ 
که درواقع همین سیستم است که دارد به آن دارونما 
پاسخ می دهد. کتاب را به مثابه اثر پلاسیبو دیده اند؛ 
مــا سیستم  ، ا شد ب نبا کتا ن  و ر ی د ینکه چیز ا نه 
معنایی ما را بالا می آورد، و، درمقایسه با دارو های 
که اثربخشی  وان پــزشــکــی، مشخص شد   مختلف ر

جدی دارد.«

من های دیگر 

بخش دوم|در نوشـته پیشـین، درباره محدوده 

عملکـرد یـک نویسـنده صحبـت کردیـم، اینکـه 
داشـتن تکنیک هـا و تمهیـدات محـدود باعـث 
یکنواختـی و سـکونیْ مـرگ آور در آثـار نویسـنده 
می شـود و جذابیـت آثـار بعـدی نویسـنده و 
انتظـار بـرای مواجهـه بـا آن هـا را ازبیـن می بـرد. 
به جرئـت می تـوان گفـت ایـن بلایـی اسـت کـه 
گریبان بسیاری از نویسندگانِ حتی بزرگ تاریخ 
گرفتـه اسـت. درحـال تشـریح ایـن بیمـاری  را 

قارچـی و گسـتره آن بـودم، تـا بعـدا راه هـای چـاره را بگویـم.
پیش از ایـن، دربـاره نوعـی سـکون و مـرگ درونـی بـرای نویسـنده 
صحبت کردم و حالا، امروز، می خواهم درباره وضعیتی صحبت 
کـه ژن هـای مـا بـه آن دامـن زده انـد. دغدغـه ژن هـای  کنـم 
موجـودات زنـده فقط و فقـط دو چیـز اسـت: زنـده بمـان و تکثیـر 
شـو. این برای من یادآور بخش های ابتدایی عهد عتیق اسـت.

او انسـان را زن و مرد خلق کرد، و ایشـان را برکت داده، فرمود: 
»بـارور و زیـاد شـوید، زمیـن را پـر کنیـد ... .« 

سِـفر پیدایش، 1: 28-27

شـاید رؤیـای جاودانگـی، کـه از آرزوهـای تاریخـی ماسـت، ریشـه 
گی ژن های ما دارد که میل به تکثیرشدن و بقای  در همین ویژ
همیشگی دارند، که از تنی به تن دیگر و از نسلی به نسل بعدی 

برونـد و تا جایی کـه می شـود باقـی بماننـد.
نکتـه ای کـه قـرار اسـت بـه بخـش اول اضافـه شـود دقیقـا همیـن 
اسـت: میـل بـه تکثیـر. ایـن تمایـل در وجـود مـا بـه شـکل های 
مختلفی مجال بروز پیدا می کند. وقتی صحبت از خلق اثر ادبی 
و هنـری به میـان می آیـد، ایـن پدیـده شـکل تشـدیدیافته بـارزی 
کثـر نویسـنده ها شـخصیت ها را بـا  پیـدا می کنـد. برای مثـال، ا
گی های درونی شخص خودشان می سازند. تیپ شخصیتی  ویژ
کترهـای نویسـنده ها، اغلـب، در محـدوده کوچکـی به عمـل  کارا
گی هـای درونـی خـود نویسـنده  می آینـد کـه درواقـع ریشـه در ویژ
دارد. شخصیت ها، وقتی در داستان حرف می زنند، تازه معلوم 
می شـود کـه چقـدر شـبیه بـه خـود نویسـنده گفت وگوهـا را پیـش 

می برند.
ایـن دقیقـا شـبیه بـه جریانـی اسـت کـه در دنیـای بازیگـری بـا 
آن مواجهیـم. به دلیـل بعضـی ملاحظـات، اینجـا از کسـی نامـی 
نمی برم، اما بسـیاری از بازیگران در دنیای سـینما همین وضع 
کترهـای( متفاوتـی بـه آن هـا  کارا را دارنـد: بااینکـه نقش هـای )
سـپرده می شـود، همـه را به یک شـکل بـازی می کننـد. نقش هـا 
درسـت همان طـور رفتـار می کننـد، درسـت بـا همـان شـیوه ای 
حـرف می زننـد و کلمـات را ادا می کننـد کـه خـودِ شـخص بازیگـر 
در مصاحبه هایـش به نمایـش می گـذارد. دراصـل، بایـد گفـت 
 ) این آدم قادر به بازیگری نیسـت و فقط خودش را تکرار )تکثیر
می کنـد، درحالی کـه بازیگـری یعنـی انعطـاف محـض، یعنـی 
تـرک »مـن« و تبدیل شـدن بـه دیگـری. اینجاسـت کـه آن جملـه 

درخشـان پابلـو پیکاسـو معنـا پیـدا می کنـد:
هنرمنـد به معنـای آفریقایـی کلمـه بایـد محـرم راز باشـد.

ی  معنـا « : نـد نگیز ا بر ی  و کنجکا و تعبیـرْ  ، د یـن جملـه ا ر  د
آفریقایـی« و »محـرم راز«. در قبایـل آفریقایـی، معمـولا یـک 
شـخص عجیب غریـب )شَـمَن( و دانـا وجـود دارد کـه آن قبیلـه 
کارهایشـان از او مشـورت می گیرنـد.  و رئیـس قبیلـه در تمـام 
ایـن شـخص »محـرم راز« نامیـده می شـود، به این دلیل کـه طـی 
مناسـکی )مثلا یک دایره روی زمین می کشـد و در آن شـروع به 
وردخوانـدن می کنـد(، بـا به جـاآوردن کارهـای آیینـی، کالبـدش 
را از وجـود »خـود«، از همـان »مـن« کـه صحبتـش شـد، تهـی 
می کنـد و در حالتـی خلسـه مانند آمـاده می شـود کـه ارواح از 
عالـم بـالا در بـدن او حلـول کننـد. در ایـن مناسـک، او شـروع 
می کنـد بـه گفتـن اسـرار بـه مـردم قبیلـه، امـا بـا صدایـی »دیگـر«، 
صدایـی کـه متعلـق بـه خـودش نیسـت )احتمـالا صـدای همـان 
روحـی کـه در بـدن او حلـول کـرده اسـت(، و این چنیـن اسـت کـه 
محـرم رازْ واسـطه بیـن ارواح عالـم بـالا و مـردم قبیلـه می شـود. 
 ـدر منظـر پیکاسـوــ هنرمنـد  کـه ــ ایـن همـان رسـالتی اسـت 
کنـد و  کالبـدش را از خـودش تهـی  بایـد داشـته باشـد، یعنـی 
 تمام عیـار تبدیـل شـود بـه آن اثـر هنـری یـا ادبـی کـه بـه وی الهـام 

شده است.
مشابه همین تعبیر را در ایده های تی. اس. الیوت بزرگ هم داریم، 
 )objective correlative( »زمانی که درباره »هم پیوندی عینی
صحبـت می کنـد. در نوشـته های بعـد، موقعی کـه وقتـش برسـد، 
دربـاره ایـن ایـده جـذاب الیـوت بـا جزئیـات بیشـتر بـا شـما حـرف 

می زنم.
خلاصـه، ایـن همـان کاری اسـت کـه یـک بازیگـر ماهـر و کاربلـد 
انجـام می دهـد، یعنـی بدنـش را تـرک می کنـد تـا موقتا شـخصیتی 
دیگـر بـا خلقیاتـی کامال متفـاوت بـا او در آن کالبـد جـای بگیـرد 
گـر  و حـرف بزنـد و نفـس بکشـد و فکـر کنـد. به همین نسـبت، ا
نویسـنده نتواند چنین کاری کند، قادر به خلق شـخصیت و کلا 
ک خـودش  خلـق ادبـی نخواهـد بـود و مـدام در تارهـای چسـبنا
تقال می کنـد و خـودش و تنهـا خـودش و فقط و فقـط خـودش را 

تکـرار و تکثیـر می کنـد.
امـا ایـن فقـط تشـریح و توضیـح معضـل بـود؛ دربـاره درمـان ایـن 

مسـئله، و راه حل هایـش هـم حتمـا برایتـان خواهـم نوشـت.

 بـا احتـرام عمیـق بـه آلـن رب گریه، 
کسـی که وادی نوشـتن را مثل مسـافری همیشـه در حرکت طی کرد.
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 کارگاه 

داستان ]۳۸[

 پاییز ســال77، وقتی 10ســال داشتم، به تهران 
مهاجرت کردیم. یک ماهی از آغاز سال تحصیلی 
گذشته بود؛ گروه های دوستی شکل گرفته بود و 
پذیرفته شدن در جمع هم سالان ـ ـمخصوصا که 
غریب هم بودم و لهجه ام داد می زد که متفاوتم ــ 
به هیچ وجه کار آسانی نبود. به هرحال، در مدرسه، 
با پیوستن به یکی از مطرودین کــاس، توانستم 

تاحدی بر مشکل تنهایی غلبه کنم.
در محله هم اوضاع بهتر از مدرسه نبود، اما یک روز 
کــه نــرگــس همسایه  همه چیز عــوض شــد، روزی 
دیواربه دیوارمان شد. خانواده نرگس اهل یکی از 
روستاهای تُرک زبان غرب کشور بودند و او برای 
اولین بار پایش را از روستا بیرون گذاشته بود. 
خیلی دیگر از هم محله ای ها هم تُرک بودند، 
اما ورود با تأخیر او به جمع محله او را هم 
مثل من با چالش پذیرفته شدن روبه رو کرده بود. 
با هم دوست شدیم. اما نرگس و خانواده اش یک 
تفاوت عُمده با بقیه اهل محل داشتند: آن ها فارسی 
نمی دانستند. کم وبیش فارسی را می فهمیدند، 
اما در صحبت کردن کمیتشان واقعا لنگ می زد! 
ک ما در تنهایی بیش از آن بود که  به هرحال، اشترا

تفاوت زبانی مانع دوستی مان شود.
ــرگــس بــا هــم وقــت  ــرم، و ن ــواهـ مــن و فــاطــمــه، خـ
می گذراندیم، بازی می کردیم، کل کوچه های محله را 
پیاده، دست دردست هم، گز می کردیم، بدون آنکه 
خیلی زبان هم را بفهمیم. بعد از یکی- دو ماه، 

وقتی چشم بچه های محل به دیدن ما و 
گوششان به صدا و لهجه ما عادت کرد، کم کم، 
کردیم. همین که به  به جمع آن ها راه پیدا
جمع وارد شدیم، بچه های محل شروع 
کردند به ترجمه حرف های نرگس برای ما 
که تُرکی نمی دانستیم. ترجمه سحرانگیز 
بود. نرگس حرف می زد، هدی با دقت گوش 
می کرد و، بعد از اندکی مکث، شروع می کرد 
به ترجمه حرف های نرگس به فارسی برای 
ما و ـ ـبرعکس ــ ترجمه حرف های ما برای او. 
خوشم آمده بود، مخصوصا از مکث های 

ــط دیــری نپایید و دیــوار  هــدی، هرچند ایــن رواب
ترجمه بین ما فاصله انداخت و رابطه ما با نرگس را 
از صمیمیتی که بود خارج کرد.فرایند ترجمه همواره 
برایم شگفت آور باقی ماند. خوب یادم هست وقتی 
تلویزیون مصاحبه های برانکو ایوانکوویچ، سرمربی 
تیم ملی فوتبال، را پخش می کرد، بی توجه به آنچه 
ردوبدل می شد، حالت چهره چلنگر بود که توجهم 

را برمی انگیخت.
در جریان مطالعاتم در حوزه ادبیات الکترونیک، 
برای اولین بار فهمیدم ماشین های دیجیتال چطور 

کار می کنند. این اطلاعات تازه سرّ اینکه چرا 
فرایند ترجمه تااین حد برایم جذاب است را 
هم بر من آشکار کرد. حقیقت آن است که 
کار ماشین، ازمنظری، به کار مترجم شبیه 
است: انسان با ماشین به کمک زبان های 
برنامه نویسی ارتباط برقرار می کند؛ ماشینْ 
زبان مبدأ را ـ ـکه درواقع مجموعه ای از کدهای 
ــــ بــه عناصری متنی،  برنامه نویسی اســت 
دیداری، شنیداری و ... معنادار برای موجود 
انسانی ترجمه می کند و هم زمان آن را در 
صفحه نمایش لپ تاپ نمایش می دهد یا به 
حافظه می سپارد. درواقع، مغز انسان و سی پی یوی 
کامپیوتر ها یکی از کارهایشان همین ترجمه کردن 
است. همین الان که دارم این کلمات را در صفحه 
ورد لپ تاپ عزیزم تایپ می کنم، این دوستِ خوب 
و بی اندازه تروفرز درواقع دارد فشار من بر هر کلید را 

بلافاصله ترجمه و بر صفحه نمایش می دهد.
ــر ادبــی  گفته شــد، پشت هــر اث کــه  بنابه تمثیلی 
الکترونیک نیز یک مترجم و یک برنامه نویسنده 
ــت. برنامه نویسنده بــه زبــان کدها با  نشسته اس
رایانه، که مترجم است، حرف می زند و رایانه آن 

ــانِ کدنفهم بــه عناصر  حــرف هــا را بـــرای مــنِ زبـ
دیداری -شنیداری ای که برایم قابل فهم باشد 
ترجمه می کند. بنابراین، در ادبیات الکترونیک ما 
درواقع با دو متن روبه روییم: متن رازآلود پنهانی که 
برنامه نویسنده به کمک کدهای برنامه نویسی به 
رایانه می دهد و با او ارتباط برقرار می کند و متنی که 
به زبان آدمیزاد بر صفحه نمایش ما جلوه گر می شود 
و بــرای ما قابل فهم اســت. صاحب نظران حوزه 
 ”texton“ ادبیات الکترونیک به این متن پنهان
و به متن رویین “scripton” می گویند. من هم، 
که عاشق ترجمه کردنم، اسمشان را به ترتیب  ازآنجا
»بُنلادمتن« و »لادمتن« نامیده ام. البته در این 
که سروده:  نام گذاری از فرالاوی الهام گرفته ام. آنجا
»لاد را بر بنای محکم نه/ که نگهدار لاد بنلاد است«.
ترجمه بــاعــث شد فهم بــی واســطــه مــن و نرگس 
از هم نیازمند واســطــه ای باشد؛ درواقـــع، وجود 
مترجم، که قبلا ضرورتش را احساس نمی کردیم، 
بــرای ادامــه رابطه مان به یک ضــرورت بــدل شد. 
 همین هــم صمیمیت ســابــق را از دوســتــی مــان 

گرفت.
در این روزگار اما، هرجا نگاه می کنی، پای ماشین ها 
وسط زندگی انسان است، و گویا بدون آن ها توان 
ارتــبــاط بــرقــرارکــردن بــا هــم را نــداریــم. حــال اینکه 
صمیمیت توانسته به روح سخت ماشین ها نفوذ 
کند یا نه، صرفا معنایش عوض شده، سؤالی است 

که می توان به آن اندیشید.

کُدَبیات ]۱۱[
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یک نسخه خطی از »سفر پیدایش«
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کلمات التیام بخش
کوتاه درباره »روایت درمانی«، با نگاهی به کتاب »گذر از تجربه های تلخ با تغییر قصه های زندگی« که اثری است در همین حوزه

علی باقریان|بخشی که از امروز در این صفحه رخ 

می نماید، چنان که از عنوان آن برمی آید، ویژه 
مرور بیت به بیت کتاب بزرگ فردوسی است، کاری 
 ـبانظر به گستردگی »شاهنامه« و، درمقابل،  که ـ
تنگی فضای ماــ ممکن است »کوشش بیهوده« 
به نظر برسد، اما شاید »بِهْ از خفتگی« باشد. این 
جلال  ح  مُصَحَّ نسخه  برپایه   ـکه  ـ کوچک  کار 
خالقی مطلق صورت می بندد ــ با توضیحاتی اندک 

و همچنین نسخه صوتی اشعار همراه خواهد بود 
که کد کیوآر آن را در پایان بخش می یابید. امید 
 ـوگرچه ناچیزــ در نشر  است که این کارْ تأثیری ـ
بیشتر شعر و اندیشه شاعر »شاهنامه« داشته باشد!

1 به نامِ خداوندِ جان و خرد
کز این برتر اندیشه برنگذرد]۱[

خداوندِ نام و خداوندِ جای 2
خداوندِ روزی ده و رهنمای

خداوندِ کیوان]۲[ و گَردان سپهر]۳[ 3
فروزندهٔ ماه و ناهید]۴[ و مهر]۵[
ز نام و نشان و گُمان برتر است 4

نگارندهٔ]۶[ برَشُده گوهر]۷[ است
به بینندگان]۸[ آفریننده را 5

نبینی مَرَنجان دو بیننده را

۱- این مصراع را یک جور دیگر هم می شود خواند، 

اینکه »برتراندیشه« را یک کلمه بگیریم. ۲- کیوان:  زحل. 
۳-گردان سپهر: آسمان )که گمان می کرده اند می گردد(. 
۴- ناهید: زهره. ۵- مهر: خورشید. ۶- نگارنده: نقاش. 
۷-بَرشُده گوهر: گوهر بالارفته؛ آسمان. ۸- بینندگان: 

چشمان.

برای شنیدن این ابیات، کد روبه رو را 
اسکن کنید:

گوهر شاهوار
 1  


